
 خلاصه کتاب جامعه های ماقبل صنعتی
 

جوامع به چهار دسته ابتدایی، مالبل صنعتی، صنعتی و پسا مدرن تمسیم میشود. ما در این کتاب در مورد جوامع 

ابتدایی و پسا مدرن بحثی نداریم. در ابتدا ویژگی جوامع سنتی )کشاورزی یا مالبل صنعتی( رابررسی میکنیم و پس 

 جوامع صنعتی )مدرن( میپردازیم.از آن به توضیح 

 بخش اول

گفت تا سه لرن لبل ادامه  توان می: جوامع لبل از صنعتی و پس از ابتدایی هستند و )مالبل صنعتی( جوامع سنتی  .1

 .شویم میداشتند. در ادامه با ویژگی آن آشنا 

 ممدمه

همگون هستند و  های ویژگیارای ، دها برههجزئی با یکدیگر در برخی  های تفاوتبرخی  رغم علیجوامع سنتی 

 .شود میجوامع سنتی را شامل  ی همهتا حد بسیار زیادی  شود میمواردی که در ادامه ذکر 

 .کنیم پاکجامعه صنعتی  های ویژگیجوامع مالبل صنعتی باید ذهن را از تمام  های ویژگیبرای فهم 

و متصدیان امر سیاست  عنوان بهحاکمان  بین دراینعامل رشد و تغییر جوامع بوده است و  ترین مهم کار تمسیم

نمش مهمی دارند بسیاری از تغییرات با ظهورطبمه حاکم به وجود می اید. مثلا شاعران، نویسندگان،  داری حکومت

 کارمندان، رلصنده ها و ... با ظهور حاکمان رشد کردند و یا اساسا به وجود آمدند.

 

 اقتصادی –نظام اجتماعی 
د نتیجه صنعتی شدن جوامع بود ولی در جامعه کشاورزی به علت اینکه اساس التصاد بر مبنای کشاورزی رشد تولی

بود و کشاورزی سنتی محصول زیادی نمیتوانست تولید کند و در این حالت افزایش جمعیت بحران آفرین بود زیرا 

 رگی میشد.مشکلاتی مثل عدم وجود بهداشت کافی و غذا موجب بحران ها و لحطی های بز

لذا مشاهده میشود در طول تاریخ ولتی جمعیت به دلیل رشد بهداشت و علم افزایش پیدا کرد و کشاورزی توان 

 پاسخگویی به آن را نداشت جوامع به فکر راه حل افتادند و این مسیر آینده جهان را دگر گون میکرد.

 ر مردم نیز به کشاورزی مشغول هستند، بدیهی است جامعه ای که اساس التصادی اش بر کشاورزی باشد اکث

روستا اهمیت بسیار بیشتری نسبت به شهر دارد زیرا منشا تولید محصول است و شهر های پیشرفت چندانی ندارند. 

تنها در برخی موارد شهر های مرکز تجاری یا سیاسی و یا مثل تخت جمشید مرکز تفریحی و تشریفاتی هستند. 

 یبا صفر است.وابستگی روستا به شهر تمر

در جامعه کشاورزی معمولا طبمه بورژوا یا متوسط وجود ندارد، تنها در برخی فصول ممکن است کولی ها ، 

 رویگری، تعمیر و رمالی و ... وجود داشته باشد. معمولا این افراد درآمد بسیار کمی داشتند.

وجود ندارد لذا کار یدی پسندیده و غیر هرکس روی زمین خودش به همراه خانواده کار میکند و کارگر مزد بگیر 

 کشاورزی مذموم و عمیم به حساب می اید.

کار مهم ترین مبنای تشکیل بازار است در حالیکه در جامعه کشاورزی بیشتر مایجتاج در داخل خانه تامین تمسیم 

جهت بازار محصول وجود میشدده و همچنین تولید اندک کشاورزی در حد تامین نیاز های خود خانواده است. به همین 

ندارد. از طرفی  زمین سرمایه اصلی تولید افراد است و در فرهنگ سنتی زمین خریدو فروش نمیشود. و تغییر 

 مالکیت و فروش زمین حتی برای حاکمان را سختی بسیاری همراه بوده است . 

گاها کمبود نیروی کار ایجاد میکرد و  از طرف دیگر نیروی کار بر روی زمین معمولا خود افراد خانوداه بودند و این

از طرفی منابع مالی به حدی نبود که نظام دستمزد وجود داشته باشد لذا برداری و بیگاری کشیدن رشد میکرد. لذا 

نهاده های تولید بازار ندارند. البته در مواردی بازار های فصلی برای برده،  عنوان بهمیبینیم نیروی کار و زمین نیز 

 هن تشکیل میشود ولی به حدی نیست که بگوییم جوامع سنتی دارای بازار به مفهوم امروزیش هستند. نمک و آ

 درآمد حکومت در این جوامع از راه مالیات از کشاورزی گرفته میشد که به شکل پول نمد و یا محصول اخذ میشد. 

تمام این ویژگی ها را تمام وکمال داشته باشند. نکته جائز اهمیت این است که هیچ جای جهان را نمیتوان نشان داد که 

 برخی جوامع در برخی زمان ها فالد برخی و حائز برخی دیگر هستند.



 . حکومت 1.2
برای پیدایش حکومت در جامعه کشاورزی اولا درآمد نیاز است لذا باید مازاد محصول کشاورزی وجود داشته باشد و 

 حاکمیت به وجود آید.در یک منطمه زمان زیادی نیز بگذرد تا 

 جوامع لدیم از حیث برخورداری از حکومت سه دسته اند:

الف . دارای حکومت و متمدن، ب . فالد حکومت و ابتدایی ج . بربرها که حکومت ندارند ولی به جهت نزدیکی با 

 جوامع دارای حکومت با آنها در ارتباط اند.

ساختار حکومتی به عللی مثل حمله بربر های، کمبود سرمایه و امکانات کافی، عدم وجود آمار در مورد میزان 

 محصول کشاورزی، زمین و درآمد کشاورزان که اخذ مالیات را با  مشکل مواجه میکرد. 

 شیوه اخذ مالیات به سه نحو بود 

 الف. انتخاب مبلغی ثابت و دائمی

 ت برای هر سالب. انتخاب مبلغی ثاب

 ج. مماطعه دادن به افراد خاص برای اخذ مالیات

معمولا شیوه سوم رایج تر بوده ولی این شیوه مالیات و میزان آن را من درآوردی، همراه با خشونت و سرکوب، و 

 فساد میکند.

خذ مالیات منفور ترین پادشاهان معمولا تا سر حدی که کشاورزان زنده بمانند لصد گرفتن مالیات داشتند و ماموران ا

 چهره ها در جوامع بودند.

شاه لدرت مطلك بود که تنها وجدان و برخی عماید دینی مثل وجود آخرت او را محدود میکرد و مردم در تصمیم 

 گیری ها نمشی نداشتند. 

 همجنین لدرت مطلك شاه را رهبران دینی و رابطه آنها با یکدیگر محدود میساخت.

 در بسیار از تصمیم گیری ها نمش اصلی را بازی میکرد. تمایلات شخص حاکم 

 کارکرد های حکومت:

آموزش، فراهم کردن شغل، رسیدگی به فمرا، بهداشت و... بر عهده حکومت است حکومت برخلاف دیدگاه امروز که 

 های سنتی وظابف بسیار محدود تری داشنتد.

حکومت به حساب می امد. لذا لیبرال ترین جوامع فعلی در  بیشتر اخذ مالیات و ایجاد امنیت داخلی و خارجی وظیفه

 ممایسه با جوامع سنتی دولتی و کنترلی محسوب میشوند.

سر جامعه اگر درست رفتار میکرد و عادل  عنوان بهشاه دیدگاه مردم این بود که شاه واسطه زمین و اسمان است و 

د. لذا یک نوع باور ماواءالطبیعی در این خصوص وجود بود آنگاه باران می آمد و اگر عادل نبود خشک سالی میش

 داشت.

 بعضا حاکمان برخی کارهای عام المنفعه برای محبوبیت انجام می دادند. ولی این را وظیفه خود نمیدانستند.

در جامعه سنتی آموزش بر عهده نهاد دین و خانواده بود و آموزش عالی بر عهده حکومت و این مهم در جامعه سنتی 

 ر دو به حکومت واگذار شده است.ه

حاکمان در درجه اول بدنبال مماصد سیاسی بودند و تاثیرات التصادی آنها معمولا ناشی تصمیمات سیاسی بود. مثلا 

ممکن بود برای رونمش کشاورزی دست به لیمت گذاری و محدودیت واردات بزنند ولی این کار به منظور هدفی 

نتیلیست ایجاد تراز تجاری مثبت برای حفظ لدرت بود و تنها رشدی در سیاست سیاسی بود. حتی در دوران مرکا

 گذاری به حساب می امد.

 قانون و نظم:
برلراری نظم داخلی و خارجی معمولا همراه با خشونت بود که در اخذ مالیات، جلوگیری از نفوذ بربر ها، مبارزه با 

عدم کارایی مجازات مجرمان در کاهش جرم در بسیاری از  راهزنان ، مجازات مجرمان و ... ظهور میکرد. هرچند

  کره اثبات شده بود ولی باز هم حکومت برای کاهش جرم تنها مجازات را پیش میگرفت. جمواع مثل 

 دور باطل:



عدم اعتماد ناشی از خشونت و خودکامگی در حکومت وجود داشت و در راس خشونت و بی ثبات تر شدن حکومت 

که باعث میشد ن تنها نتواند با فساد مبارزه کند بلکه فساد آفرین باشد. سرکوب مردم و گروه ها از مهم  اتفاق می افتاد

 ترین دور ها باطل برای اصلاح امور بود تا بدین شیوه تمرکز لدرت حفظ شود.

 . سیاست1.2
اکم را خادم و وکیل و ماهیت نیمه خصوصی سیاست باعث میشد که عوام در حکومت کاره ای نباشند. هرچند مردم ح

کارگزار خود میدانستند و از وی انتظار رسیدگی با امورشان را داشتند ولی حاکمان حکومت را ملک شخصی خود 

 للمداد میکردند که میتوانند آن را مهریه نوعروسانشان کنند.

 نمش اصلی را بازی میکرد. در تعیین جایگاه اجتماعی افراد که حاکم بشوند یا برده و یا کشاورز و... وراثت و خون

 جنگ:
استفاده از ابزار جنگی و خشونت بود و در ممابله با دشمن خارجی نیز حکومت برای برلراری نظم داخلی مجبور به 

به همین شکل. جنگ افتخار دینی ، لبیله ای و دنیوی مسحوب میشد و معمولا با انگیزه گرفتن زمین، برده و غنیمت 

در جامعه ای که کشاورزی اهمیت زیادی دارد به تبع آن زمین امری استراتژیک تلمی میشود.  انجام میشد. بدیهی است

 جنگ موجب مالیات بیشتر ، اختلال در تجارت و لحطی و بیکاری میشد.

 شورش ها
 بردگان:

 یکی از مشکلاتی که در جوامع سنتی وجود  داشت شورش بردگان بود .

اربابشان فرار میکردند. مثلا حدیثی از پیامبر هست که نماز برده فراری  گاهی به علت وجود مشکلات بردگان از 

مثل زنی است که از شوهرش اطاعت نمیکند. بردگان فراری شبیه حاشیه نشین های امروزی  و یا راهزن و خلافکار 

انگیزه برده دار  میشدند. البته برده داری اصلا مزموم نبوده و نوعی سرنوشت افراد محسوب میشده است. برده ها با

 شدن و یا بازگشت به میهن دست به فرار از ارباب میزدند.

 زارعان :
 زارعان بیش از بردگان با انگیزه تغییر میزان مالیات و تغییر کارگزار دست به شورش میزدند. 

 به علت کمبود غذا و نارضایتی از والی دست به شورش میزدند.همچنین شهر نشینان 

 دین
به علت اینکه حاکمان توجه خاصی به مذهب داشتند و تربیت و اشتغال مبلغان، لضاوت بر مبنای دین، و اینکه دین و سیاست 

 دین فصل الخطاب همه امور بود با هم امیختگی خاصی داشتند.

است و در ایدئولوژی های مختلف مثل طرفداری از حموق حیوانات، محیط زیست و یا هواداران تیم فوتبال و... یک پدیده مدرن 

 جامعه کشاورزی دین در تمام حوزه های .کارکرد داشته و راس امور بوده است.

 . فرهنگ1.2
 

فرهنگ زیست بوم مخصوص انسان است که همراه با اموختن و اموزش است. آموزش در جهان سنتی علمی نبود بلکه جنبه 

ه پدر را ادامه میدادندو معمولا اموزش عمومی وجود عملی و فنی داشت که از راه تجربه و خانواده منتمل میشد. کودکان را

نداشت. هر چمدر به اموزش در حکومت بیشتر بها داده میشد جامعه از فرهنگ والا تر برخوردار بود. برای اموزش معمولا از 

هیچ نمدی یادگرفته متون کهن استفاده میشد زیرا باور این بود که تمام حمایك به درستی در متون کهن آمده و تنها نیاز بدون 

لذا یادگیری اصل است و نه نوآوری. زبان گفتن و نوشتن به زبان کهن یک فرهیختگی به حساب می امد. مثلا متون علمی شود.

 به زبان لاتین نوشته میشد.

 گاهی انسان ها برای توجیه امور مرموز وتلاش برای توجیه انها به دین مراجعه میکردند.

 گ، بچه دار شدن و... را مرموز و خارج از اراده خود میدانستند.مثلا عشك، خوشبختی، مر



 . جامعه و فرد1.2
در جامعه سنتی جامعه نظامی سلسله مراتبی بود و هرکس جایگاه خودش را داشت مثل یک پیکر زنده ادمی. و این پیکر از 

 پاهای آن محسوب میشدند.منزلت واحد برخوردار نبود. مثلا شاه سر جامعه و لشگریان بازو و زارهان 

 نابرابری مشهود
کومت در این جامعه التضا میکرد که نابرابری وجود داشته باشد. جامعه از لحاظ مسائل لومی و نزادی و دوری و نزدیکی به ح

معه التصا میکرد که مرکز و منزلت و جایگاه فردی درجه بندی داشتند. رشد محصول اندک و نگرش سلسله مراتبی به جا

مساوات طلبی خصیصه ای بنیادین در جامعه سنتی نباشد. در این جامعه فرد وجود دارد تا منافع جمع تامین شود لذا انها جامعه 

 گرا بودند و نه فرد گرا. همرنگی با جماعت ارزش بسیاری داشت و با محافظه کاری درآمیخته بود.

 پیر و جوان
تحصیلات عالی شود و کارنکند وجود نداشت. بچه های پس از کودکی وارد  جوانی به شکل امروز خود که پس از کودکی وارد

فضای کار میشدند و تبعا فرهنگ جوانی به مفهوم حامعه شناختی اش وجود نداشت. جوانان احمك محسوب میشندند زیرا تجربه 

یادشان و کهنگی بی ارزش اصل بود و اساس انسان در چهل سالگی به پختگی میرسید. هیچ کس پیران را به دلیل تجربه ز

 نمیدانشتند. 

 جوانان نباید سبکسری خود را در ممابل پیران فراموش میکردند .

 تاثیر گروه های اجتماعی
هرکس داخل نمش خودش مثلا پسر، دختر، پدر و اشراف زاده و... تعریف میشود و باید ها از بیدرون به او تحمیل میبشوند مثلا 

 اشراف زاده که فحش نمیدهد و...پسران که گریه نمیکنند ، 

 انسان عبارت بود از نام نیک و حسن شهرت و اگر کسی اشتباهی میکرد بجای احساس خطا و اشتباه احساس شرم داشت.

بروز عاطفه برای مردان عیب محسوب میشد. ظاهر بین باطن بود و انسان ها کمتر به این میپرداختند که ایا درونشان و 

 یا نه.بیرونشان یکی است 

 
 

 بخش دوم
 تازگی و تفاوت تجربه اروپا

دو جامعه یعنی آمریکای  بین درایندر بررسی های لبلی میتوان ادعا کرد که بیشتر جوامع سنتی بیشتر ویژگی ها را دارند ولی 

یار زیادی که لبل از کشف کریستف کلمب و اروپای پس از لرن شانزدهم استثنا میشوند. اروپای پس از لرن شانزدهم با رشد بس

 پیدا میکند اساسا با بیساری از جوامع سنتی متفاوت خواهد شد. 

توجه به اروپای لبل از صنعتی شدن از این جهت که مهد تشکیل جامعه ی مدرن بوده حائز اهمیت زیادی است. البته ممکن است 

 برنامه ریزی شده نبوده افتخار ندارد. خود غربی ها به مدرن شدن و صنعتی شدن افتخار کنند ولی از آنجا که این پدیده 

 به همین دلیل در ادامه به بررسی لرون وسطی میپردازیم:

اروپای لرون وسطی از چین و هند و اسلام در همان زمان بسیار عمب مانده تر بود. به همین جهت اصلا بنظر نمی اید که در 

لرون وسطی ویژگی خاصی وجود داشته که سبب رشد اروپا پس از آن دروه شده است. لذا این تعحب بر انگیزاست. البته در 

به سیر بمیه تمدن ها پیوست و نظر دارد عده ای میگویند اروپا تنها با پیشرفت خود  اینجا برای صنعتی شدن اروپا دو نظر وجود

دیگر این است که اروپا از دیگر جوامع شکلی دیگر پیدا کرد و نهاد ها ، فرهنگ ها، التصاد سرمایه داری و... در آن رشد کرد 

 نه پیشرفت جامعه سنتی!!!که تفاوت ماهوی با دیگر تمدن ها دارد. لذا مدرنیته به وجود آمد و 

 سوال : چرا اروپا مهد پیشرفت و مدرنیته شد؟
 زمین .2

 زمین اروپا به اندازه مثلا ابرفت نیل حاصلخیزی نداشت



 جمعیت کم بود

 آبیاری با باران صورت میگرفت

 بلایای طبیعی کمتر از شرق بود

 اختراع گاو آهن در لرون وسطی

 یک دستی سرزمین از لحاظ زندگی بر خلاف شرق که برخی مناطك بهتر و مناطك غیر لابل سکونت بودند. 

 نظام کشاورزی اسمان یافته وثابت بود

 الوام نیمه متمدن و بربر در اللیت بودند

 امکانات و منابع طبیعی اروپا متنوع و نظر گیر بودند.

 رگ و حمل و نمل ارزان به کمک آن مثل چینظرفیت برای تجارت داخلی به کمک رودخانه بز

 مردم  .1
 ضعف روابط خانوداگی و لبیله ای زیرا همه زمین های اروپا در سطح یکسان لرار دارد

حاکمیت فئودالی بجای لبیله گرایی بخاطر تصمیم کلیسا بر این لضیه و کم اهمیت بودن روابط خویشاوندی و مهاجرت ژرمن ها 

 اوندی.و گسست بیشتر روابط خویش

ازدواج در اروپا لزوم داشتن خانه و ثروت به تاخیر می افاد و پیامد ان این بود که اروپا از چرخه مالتوسی برای کمبود منابع 

ولی  11کشاورزی دور میماند و رشد جمعیت کم میشد. البته گاهی نیز از این بحران مالتوسی دور نبود مثل مرگ سیاه در لرن 

 ی افتاد. این بسیار کم اتفاق م

همچنین در اروپا بر خلاف شرق فرد با ازدواج از خانه میرفت و دیگر نیروی کار برای آن ها نبود و زندگی مستملی تشگیل 

میداد. لذا برخلاف شرق خدمتکاری و شغل های غیر از کشاورزی رواج داشتند و در حاشیه جامعه اصلا نبودند. همچنین جذب 

خویشاوندی بلکه با بستن لرار داد بین کارفرما و کارگر انجام میشد. ازدواج به دلیل انکه در سن  نیروی کار نه دبر اساس روابط

 بالاتر انجام میشد معمولا بر اساس عشك و نه به اجبار انجام میشد.

 .لذا فرد محوری در غرب رواج بیشتری داشت. و این روابط فردگرایی را تمویت میکرد

 فئودالیسم
پس از سموط امپراتوری غرب وضعیت حکومت ها فروپاشید و عملا در این دوره تنها در حکومت شارلمانی یک نظام ممتدر 

وجود داشت . لذا ضعفا برای حفظ جان و مال خویش به زیر یوق لوی تر ها رفتند و عضوی از خانواده ارباب ها میشدند و 

دگی زمین بین خرده مالان و زمینداران بزرگ باعث میشد لدرت برخلاف شرق امننیت خو را به آنان واگذار میکردند.  پراکن

 متمرکز نباشد. 

  حکومت و جامعه
و لدرت بین پادشاه و  لدرت نا متمرکز در جامعه پادشاه را ضعیف میکرد. لذا حکومت ضعیف در گرفتن مالیات ناتوان بود .

 کلیسا در اختلاف بود

 فئودالی :ویژگی های مشترک جامعه سنتی و 

 دفاع از آزادی جمعی و فردی .1

 حس سرشاری از ممابله به مثل .2

رهبری برآمده از خود جامعه بود و کسی تحمیل نکرده بود. ولی در غرب این روابط بر اساس لرار داد و اصول  .3

 عرفی بود و نه خویشاوندی

 

 



ل توسعه شهر را میپذیرفتند : یک . . البته اربابان به دو دلیشهرنشینی به دلیل حاکمیت فئودالی رشد کمی داشت

مصادره اموال تجار و وام گرفتن از آنها و اینکه افزایش شهر نشینی منبع درآمد حاکمیت )مالیات( را بیشتر میکرد 

 گسترش شهر به هر دلیل موجب شکل گیری طبمه شهر نشین و بورژوازی شد.

د از طریك اصلاحات دینی موجب  شد ملی گرایی رشد کند. در اروپا با رشد شهر نشینی و خارج شدن کلیسا از وظایف خو

کلیسا کاتولیک از بین رفت و فرهنگ یونان و روم نیز در حال شیوع بود . لذا اروپا میتوانست در صدد اصلاح مسیحیت 

انس رخ اصیل باشد چنانکه اصلاحات دینی رخ داد و یا تحت تاثیر علم و دانش عصر کلاسیک را احیا کند چنانکه در رنس

داد و میتوانست در پی احیای ریشه های لومی کهن باشد چنانکه ناسیونالیسم رمانتیک رخ داد. لذا این سه بازوی تحولات 

 اروپا بود.

 سرمایه داری نیز ظهور کرد:  بین دراین

وسیله امرار ویژگی ها: همه چیز مثل زمین و نیروی کار لابل خرید و فروش است. همه چیز کالا و دارایی است و نه 

آزادی نیروی کند.  معاش. نیروی کار نیز کالاست . نیروی کار خنثی و بی طرف و در ازای دریافت دست مزد کار می

کار بدون بردگی و نوکری و غلامی . عدم مشارکت کارگر در مالکیت کار خود . مهم ترین مشخصه سرمایه داری این 

 داران خصوصی است و نه در دست دولت ، خدا و کلیسا و یا خود کارگران.است که مالیکت ابزار تولید در دست سرمایه 

ظهور طبمه بورژوا و آزادی از کلیسا ، تولید خانگی در ازای دستمزد، تولید بزرگ در ممیاس صنعتی ، مستعمرات و 

 هجوم ثروت به اروپا، افول لدرت فئودال ها موجبات ایجاد سرمایه  داری را فراهم کردند.

 مفصل سو

ویژگی ها ی جامعه مردن: افرایش درآمد ، بحران محیط زیست و منابع  ، افزایش تکنولوژی ، ایجاد بیکاری صنعتی و انتمال ان 

به بخش خدمات، همگرایی التصادی به معنی اینکه با رشد تمسیم کار سامان یافته همه اعضای جامعه به یکدیگر وابسته هستند، 

رسمی و همگانی ، همگرایی اجتماعی و سیاسی: از طریك مرتبط کردن جامعه به نظام اداری  همگرایی فرهنگی بر اثر آموزش

، کاهش سهم دین در اداره جامعه، ظهور مکاتب و ایدئولوژی های مختلف حکومت و لانون و سیاست یکسان و تشکیلات اداری

ت نظری مساوات طلبی نیاز جهان صنعتی هست از جه مثل امپرالیسم، سوسیالیسم ، محافظه کاری ، هواداری از محیط زیست.

 هرچند هنوز محمك نشده است. 

 

 


